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بررسی انواع چشم اندازهای سینمای ایران در خصوص قانون قصاص به بهانه فیلم »بی بدن«

حقانیت مجازات و هنر بخشیدن
«، »من مادر هستم«،  »می خواهم زنده بمانم«، »سام و نرگس«، »حکم«، »شهر زیبا«، »کیفر
«، »قصیـده گاو سـفید«، »مصلحـت« و  «، »لانتـوری«، »جـان دار «، »خشـم و هیاهـو »دهلیـز
»شـیطان وجـود نـدارد« قبـل از فیلم هایـی مثـل »بی بـدن« و »آبـی روشـن« کـه بـه چهـل و 
دومیـن جشـنواره فجـر آمده انـد، تعـدادی از آثـار سـینمای ایـران بـا موضـوع قصـاص بودنـد. 
موضـوع قصـاص بـه ایـن دلیـل کـه هـم بـا مسـائل جنایـی پیونـد می خـورد، هـم بـا فضـای 
دادگاهی و قضایی مرتبط اسـت و هم به روابط انسـانی و خانوادگی مربوط می شـود، یکی 
از دسـتمایه های جـذاب بـرای قصـه گفتـن در سینماسـت. بـه طـور کل موضـوع قصـاص و 
عفو یکی از بومی ترین موضوعات داسـتانی اسـت که سـینمای ما تابه حال بارها سـراغ آن 

گون،  رفته و از درون مایه هایی به حساب می آید که می تواند در پیوند با موقعیت های گونا
موتور درام های پرجوشـی را روشـن کند. 

اما یک متغیر دیگر در رابطه با قصه گویی در خصوص این موضوع، مسائل سیاسی است 
کـه می توانـد روی تمـام درون مایه هـای دیگـر سـایه بینـدازد و جهت گیری هـای دراماتیـک 
یـادی داشـته ایم کـه بـه موضـوع قصـاص  را هـم متحـول کنـد. در سـینمای ایـران فیلم هـای ز
پرداخته انـد و ایـن آثـار را از جهـت نسبت شـان بـا خـود قانـون قصـاص می تـوان در سـه 
دسـته تقسـیم بندی کرد. یک دسـته از فیلم ها چالشـی با قانون ندارند بلکه چالش آنها با 
سرنوشت است و از این جهت تعویضی به نفس قانون قصاص وارد نمی کنند. دسته ای 
دیگر با مردان قانون به چالش برمی خیزند و اینکه عدالت کاملا  اجرا می شود یا نه، پرسش 
اصلی شان است. این نوع فیلم ها هم به قانون قصاص تعزیری وارد نمی کنند اما با مردان 
قانـون وارد چالـش می شـوند. دسـته دیگـری از فیلم هـا امـا بـا نفـس قانـون قصاص به چالش 

برمی خیزنـد. در میـان فیلم هایـی کـه نفـس قانـون قصـاص را پیش فـرض گرفته اند و چالش 
روبـه روی آنهـا سرنوشـت یـا نهایتـا مـردان قانـون اسـت، عمدتـا  مسـاله بخشـش هـم مطـرح 
می شـود. از آنجایـی کـه مبنـای قانـون قصـاص دیـن اسـلام اسـت، بـه این نکتـه هم می توان 
توجه کرد که کتاب آسـمانی مسـلمانان بلافاصله بعد از اشـاره به اینکه قصاص قتل یک 
قانـون اسـت، می افزایـد کـه البتـه کار نیکوتـر عفـو کـردن اسـت و عفـو یـا لااقـل رضایت دادن 
به دیه در عوض قصاص را رحمت الهی می خواند و از همین رو در پی آمدن موضوع عفو 
پس از صدور حکم قصاص را می توان یک مسـیر داسـتانی کاملا بومی به حسـاب آورد. 

در ادامـه چنـد مـورد از فیلم هـای سـینمای ایـران کـه بـه موضـوع قصـاص از چشـم اندازهای 
مختلف پرداخته اند، ذیل سـه گروه محتوایی بررسـی شـده تا مشـخص شـود فیلمی مثل 
 آبی روشن و بی بدن  که در جشنواره چهل و دوم فجر نمایش داده شد و موضوع قصاص 
و در امتداد آن عفو را دستمایه قرار داد، جزء کدام دسته و دارای کدام چشم انداز است. 

آثـار جشـنواره فجـر امسـال بـه موضـوع اعـدام پرداختـه بودنـد  پنـج فیلـم از 
کارگردانـی بهـروز افخمـی، موضـوع چهـار فیلـم  و غیـر از »صبـح اعـدام« بـه 
دیگـر قصـاص بـود. از میـان ایـن چهـار فیلـم تنهـا »شـکار حلـزون« بـه اصـل 
یحـی و  بـا لحنـی تلو را  کار  البتـه ایـن  کـه  کـرده بـود  قاعـده قصـاص هجمـه 
بیـان موضعـش شـجاعت نداشـت.  پوشـیده انجـام مـی داد و فیلمسـاز در 
کارگردانـی مسـعود  از میـان سـه فیلـم دیگـر یکی شـان »بهشـت تبهـکاران« بـه 
از  ره پیـش  بـه دو را  و قصـاص  اعـدام  کـه موضـوع  جعفری جوزانـی اسـت 
انقـاب بـرده و مسـاله اش بیشـتر سیاسـی اسـت. جوزانـی هـم مثـل فیلمسـاز 
بیـن را بـه سـمت گذشـته چرخانـده تـا  هم نسـلش یعنـی بهـروز افخمـی، لنـز دور
یـم قبـل را جلـوی چشـم آدم هـای امـروز بیـاورد.  ژ ناعادلانه تریـن محکمه هـا در ر
کـه بـه موضـوع قصـاص  وشـن« دو فیلـم دیگـری هسـتند  »بی بـدن« و »آبـی ر
بـاره قصـاص  وشـن بیشـتر از اینکـه در بـط پیـدا می کننـد. از ایـن میـان آبـی ر ر
بـاره بخشـش و ضمانـت اسـت. بی بـدن امـا عمـا فیلـم انتقـام اسـت.  باشـد در
در ایـن فیلـم هـم صحبـت از بخشـش بارهـا بـه میـان می آیـد ولـی چشـم انداز 
پرس و دادستان از خانواده  وایت از سویه ای انتخاب شده که حتی اصرار باز ر
گـر سـینمایی بـه  مقتـول بابـت بخشـش، بـه نظـر مخاطـب موجـه نمی رسـد و ا
گـر  کـه ا ی چیـده شـده اند  وایـی و محتوایـی طـور کنیـم، عناصـر ر ماجـرا نـگاه 
 انتهـای فیلـم بـه قصـاص نرسـد، مخاطـب عمـا احسـاس سـرخوردگی می کنـد.
کـرد و  تک تـک فیلم هـا را می تـوان در مجالـی دیگـر بـه لحـاظ فنـی بررسـی 
بـاره ایـن ۵  وزنامـه »فرهیختـگان« در کـه ر قـوت و ضعف هایشـان را برشـمرد 
فیلـم بـه تفصیـل چنیـن کـرده اسـت. امـا اینجـا بحـث از یـک جریـان محتوایـی 
کـه در اقبـال یـا عـدم اقبـال جشـنواره های خارجـی  مهـم هـم بـه میـان می آیـد 
بـه فیلم هـای ایرانـی سـهم موثـری دارد. چنانکـه تـا بـه حـال دیده ایـم، هجمـه 
کـه ضعیف تریـن آثـار ایرانـی  بـه موضـوع قصـاص بارهـا و بارهـا باعـث شـده 
وی خـوش ببیننـد و حتـی جوایـزی کسـب کننـد. پـس  در جشـنواره های غربـی ر
گفـت  اهمیـت ایـن موضـوع را بایـد مدنظـر قـرار داد. بـه ایـن ترتیـب می شـود 
وز حـول نـام فیلم هـا و سازندگان شـان  ۱۰ ر کـه در ایـن  فـارغ از حاشـیه هایی 
ایجـاد شـد، شـکار حلـزون علیـه قصـاص و بی بـدن در دفـاع از آن سـاخته 
ی و نزدیکـی سـازندگان ایـن دو فیلـم بـه دبیـر جشـنواره نیسـت کـه  شـده و دور
کدام یـک در دایـره خودی هـا.  یسـیون اسـت و  کدام یـک اپوز معیـن می کنـد 
ی بـرای فیلم شـان در  کـه سـازندگان فیلـم بی بـدن در حاشیه سـاز ی  کار البتـه 
کشـیدن  کـه شـماتت هوچیگـری و  کردنـد، بـا مضمـون همـان فیلـم  جشـنواره 
کـه باعـث  دعـوی قضایـی بـه صحنـه عمومـی اسـت تناقـض دارد. اینهاسـت 
یسـیون  می شـود یـک فیلـم مدافـع قصـاص یـا حتـی انتقـام، ژسـت فیلمـی اپوز
کـه سـازندگانش بـه دبیـر جشـنواره نزدیـک هسـتند امـا  کنـد و فیلمـی  را پیـدا 
یسـیون قـرار بگیـرد. غیـر از  علیـه قصـاص طـرح مسـاله می کنـد، در جایـگاه پوز
کـه اساسـا ملـودرام اسـت، بـه بخشـش توجـه بیشـتری  وشـن هـم  این هـا آبـی ر
یـم  ژ کـرده و بهشـت تبهـکاران بـا پیش فـرض گرفتـن حقانیـت قصـاص حتـی در ر
یـر سـوال می بـرد. در ادامـه  گذشـته، اینکـه شـیوه اجـرای قانـون عادلانـه نبـوده را ز
کـم بـر فیلم های فجر  موضـوع قصـاص در سـینمای ایـران بـا توجـه بـه فضـای حا
کیـد اسـت ایـن  تدقیقـات، فـارغ از  چهـل ودوم پرداخته ایـم و مجـددا نیـاز بـه تا

ی فنـی و فرمـی ایـن فیلم هـا انجـام می شـوند. زش گـذار ار

لذتی که در انتقام نیست
دسـته ای از آثـار بـه متهـم شـدن یـک بی گنـاه می پردازنـد یـا کسـی کـه بـه واقـع 
ی شده است.  قصد کشتن دیگری را نداشته و ناخواسته مرتکب چنین کار
به عبارتی آنها قصاص را در موقعیتی قرار می دهند که به لحاظ سینمایی، 
»انتقـام« موضوعیتـی نـدارد. ایـن نـوع فیلم هـا عمومـا مایه هـای ملـودرام پیـدا 
ی هـای  می کننـد و دچـار چالش هـای حقوقـی نمی شـوند و در هزارتـوی باز
ی با موضوع اعدام که اولین نسخه اش  سیاسی نمی افتند. سه گانه ایرج قادر
۱۰ سـال پس از ممنوعیت فعالیت او در سـینما منتشـر شـد، اصولا به متهم 
شـدن آدم های بی گناه و سـپس نجات یافتن شـان می پردازد. اولین نسـخه 
ی در سال ۷۳ با نام »می خواهم زنده بمانم« ساخت.  از این سه گانه را قادر
ی انتهـای  ایـن فیلـم اقتباسـی بـود از فیلمـی آمریکایـی بـه همیـن نـام و قـادر
داسـتان را تغییـر داد تـا زن بی گنـاه قصـه اعـدام نشـود امـا هـم نـام فیلـم و هـم 
ی در سـینمای ایـران نبـود. ایـرج  موضـوع آن، بی شـباهت بـه سرنوشـت قـادر
ی در ابتدای دهه ۶۰ زندانی شـد و زمزمه های اعدامش به گوش رسـید  قادر
یـر ارشـاد وقـت، عبدالحمیـد معادی خـواه از حبـس  تـا اینکـه بـه کمـک وز
« کـه  آزاد شـد و تلاشـی طولانـی را بـرای بازگشـت بـه سـینما آغـاز کـرد. »دهلیـز
بهـروز شـعیبی در سـال ۹۱ سـاخت و بـه جشـنواره سـی و یکـم فجـر آورد امـا 
ماجرای معلمی اسـت که بی گناه نیسـت و واقعا یک نفر را کشـته اما قصد 
این کار را نداشـته؛ چیزی مثل اتفاقی که در سـریال »زیر تیغ« به کارگردانی 
محمدرضـا هنرمنـد رخ داد. فیلـم »آبـی روشـن« در فضایـی سـاخته شـده 
ی عفـو می گـذارد. در ایـن  کیـدش را رو کـه اصـل قصـاص را می پذیـرد امـا تا
فیلـم عطـا چیـزی بیـن شـخصیت فیلـم دهلیـز کـه قاتلـی غیرعمـد  اسـت و 
شخصیت فیلم می خواهم زنده بمانم تعریف شده که در واقع بی گناه بود. 
ی نمی شـود ولی  کاو این نکته که آیا او نگهبان معدن را کشـته یا نه عمد ا وا
گر هم چنین اتفاقی افتاده باشد کاملا غیرعمدی بوده  مخاطب می داند که ا
اسـت. در ادامه، قصه به سـمت طلب بخشـش می رود نه اثبات اینکه عطا 
بی گناه است و به شکلی نمادین، امام رضا را ضامن متهمان قتل می کند. 

قصه های ظاهرا ایرانی
دسـته دیگـری از فیلم هـای سـینمای ایـران نـه بـا شـیوه اجـرای قانـون، بلکـه با 
خـود قانـون قصـاص دچـار چالـش می شـوند و اصـل ایـن قاعـده را زیـر سـوال 
می برنـد. بـازار هـدف ایـن نـوع فیلم هـا عمومـا جشـنواره های خارجـی اسـت و 
مساله شـان فراتر از بخشـش و انتقام و عدالت و امثال آن، سـاختار جامعه 
اسـلامی و شـرقی محسـوب می شـود و بـه همیـن دلیـل می تواننـد محبـوب 

جشـنواره های غربی باشـند. 
یـم مقـدم  فیلـم »قصیـده گاو سـفید« بـه کارگردانـی بهتـاش صناعی هـا و مر
کـه سـال ۹۸ بـه جشـنواره فجـر آمـد، از نمونه هـای ایـن نـوع نـگاه بـه موضـوع 
قصـاص اسـت. در ایـن فیلـم یـک ماجـرای یـک قاضـی روایـت می شـود کـه 
بعـد از سـال ها می فهمـد یکـی از کسـانی کـه حکـم اعدامـش را صـادر کـرده، 
بی گنـاه بـوده اسـت. ایـن نکتـه کـه حکـم اعـدام بـه دلیـل غیـر قابل بازگشـت 
بـودن آن بایـد کلا لغـو شـود، از اصلی تریـن اسـتدلال هایی اسـت کـه علیـه 
قانون قصاص اقامه  کرده اند و البته پاسخ های مرتبط با خودش را خارج از 
یافت کرده؛ اما قصیده گاو سفید نقطه عزیمت خودش را  فضای سینما در
همیـن نکتـه قـرار می دهـد کـه ابتدایی تریـن ردیـه بر علیه قصاص محسـوب 
می شـود. فیلـم »شـیطان وجـود نـدارد« بـه کارگردانـی محمـد رسـول اف کـه 
در فضایـی تقریبـا زیرزمینـی و غیرقانونـی در داخـل کشـور تولیـد شـد و بـه 
یر سـوال  جشـنواره های خارجی رفت هم اصل و اسـاس قانون قصاص را ز
می بـرد؛ امـا حتـی همـان اسـتدلال ابتدایـی کـه در قصیـده گاو سـفید مطـرح 
شـده بـود را دسـتمایه قـرار نـداده و مشـحون از صحنه هـای احساسـی و 
وحشـت زده درباره اعدام اسـت. تصویر این فیلم از جامعه ایران منظره ای 
اسـت کـه در آن بیشـتر از تولـد نـوزادان، همـه روزه اعـدام بزرگسـالان صـورت 
می گیـرد و حتـی بـه ابتدایی تریـن مـوارد منطـق واقع گرایانـه هـم هیچ گونـه 
ی وجـود نداشـته؛ مثـلا بـا اینکـه هرگـز ممکـن نیسـت اجـرای حکـم  وفـادار
اعـدام را بـه سـربازان وظیفـه بسـپارند، اینجـا و در ایـن فیلـم چنیـن چیـزی 

دال مرکـزی درام اسـت. 

آیا عدالت اجرا می شود؟ 
دســته ای دیگــر از فیلم هــا بــه خــود بحــث قصــاص نزدیــک می شــوند تــا 
ــرای ســنجش عدالــت قضایــی در کشــور قــرار دهنــد.  آن را دســتمایه ای ب
ایــن فیلم هــا سیاســی هســتند امــا سیاســی بودن شــان از ایــن جهــت 
اســت کــه بــه شــیوه اجــرای قانــون پرداخته انــد و بــا میــزان تحقــق عدالــت 
قضایــی وارد چالــش شــده اند؛ نــه اینکــه نفــس یــک قانــون مثــل قصــاص 

ــرده باشــند.  یــر ســوال ب را ز
یکــی از نمونه هــای شــاخص در ایــن دســته بندی فیلــم »مصلحــت« بــه 
کــه ســال ۱۳۹۹ ســاخته شــد و پــس از  کارگردانــی حســین دارابــی اســت 
کــران شــد.  چالشــی مــدت دار بــا بحــث ممیــزی، بالاخــره در ســال ۱۴۰۲ ا
ــلاب  ــی در اول انق ــه قضای ــام عالی رتب ــک مق ــر ی ــه پس ــت ک ــن اس ــرا ای ماج
در نــزاع سیاســی مرتکــب قتــل یــک جــوان از خانــواده ای بــه اصطــلاح 
طاغوتــی می شــود. اینکــه آیــا در چنیــن موقعیتــی عدالــت قابــل اجراســت 
یــا اینکــه مصلحــت بــر آن ســایه می انــدازد، چالــش اصلــی فیلــم اســت کــه 
ی می رســد کــه  کنایــه ای سیاســی در خــود دارد. پایــان ایــن فیلــم هــم بــه فــراز
بــا عفــو و بخشــش همــراه اســت. پرداختــن بــه چنیــن موضوعاتــی معمــولا  
چالش برانگیــز اســت؛ فیلمســاز را بــا هزارتــوی ممیزی هــا درگیــر می کنــد 
امــا در عیــن حــال آن فیلمســاز را محبــوب جشــنواره های خارجــی نخواهــد 
یــر ســوال نمی بــرد. بــرای همیــن نمونه هــای  کــرد، چــون اصــل قصــاص را ز
کمتــری از ایــن دســت را می تــوان در ســینمای ایــران ســراغ گرفــت و اساســا 
پرداختــن بــه چنیــن ایده هایــی جــزء حرکت هــای جدیــد ســینمای ایــران 
کاظــم دانشــی در ســال ۱۴۰۰  کــه   » محســوب می شــود. فیلــم »علــف زار
یافــت  یــن بهتریــن فیلمنامــه را در بــه جشــنواره فجــر آورد و ســیمرغ بلور
ــا اینکــه بــه موضــوع قصــاص نمی پــردازد و مســاله تجــاوز در آن  کــرد هــم ب
مطــرح می شــود، بــاز در همیــن مــدار حرکــت کــرده و تــلاش یــک دادســتان 
ــتی  ــات بالادس ــه مقام ــد ک ــان می ده ــی نش ــرای حکم ــرای اج ــی را ب معمول

ی شــود.  نمی خواهنــد جــار
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